
 سارق شاه کلید‌
 به دست، به دام افتاد

نسل فردا: ســارق ســریالی منازل تهران 
به دنبال اجرای طرح رعد در ســطح شــهر 
تهران شناسایی و توسط پلیس دستگیر شد. 
سرهنگ سعید لشینی رئیس کلانتری 138 
جنت آباد، در رابطه با شناسایی و دستگیری 
این ســارق گفت: در پی اجــرای طرح رعد 
توســط پلیس پایتخت به منظور شناسایی 
و دستگیری سارقان، ماموران کلانتری 138 
جنت آباد در یکــی از طرح‌های اجرایی رعد 
موفق به شناسایی سارق سریالی محله جنت 
آباد شدند. وی افزود: این سارق با یک دستگاه 
خودرو سواری سراتو اقدام به سرقت منازل 
در این محله می‌کرد؛ به طوری که در فاصله 
حدوداً 3 کیلومتری محل مورد نظر سرقت 
خود، خودرویــش را در خیابان‌های همجوار 
پارک کرده و اقدام به سرقت از منازل از قبل 
تعیین شده می‌کرد. سرهنگ لشینی با اشاره 
به اعترافات این ســارق در بازجویی‌های به 
عمل آمده گفت: متهم به 5 فقره ســرقت از 
منازل مســکونی اعتراف کرده است. سارق 
دارای 27 شاه کلید بوده و از سه طریق اقدام 
به ســرقت می‌کرده اســت. یا به وسیله شاه 
کلید درب منازل را باز می‌کرد و بدون دردسر 
اقدام به سرقت می‌کرد، یا به وسیله تخریب 
درب منزل ســرقت انجام می‌شــده یا از راه 
پنجره و تراس وارد خانه مورد نظر می‌شــده 
اســت. رئیس کلانتری 138 جنــت آباد در 
ادامه گفت: متهم به دلیل سرقت‌های متعدد 
در شهرهای اصفهان، کاشــان و کرج سابقه 
زنــدان دارد و خودش ســاکن اطراف کرج 
اســت و چندین مرتبه توسط پلیس آگاهی 
دستگیر و زندانی شده است. وی گفت: تیم 
عملیاتی کلانتــری 138 جنت آباد موفق به 
شناسایی فرد مال خری که با متهم همکاری 
داشته است شدند و توانستند وی را در اطراف 
شهریار دستگیر و بازداشت کنند. سرهنگ 
لشــینی طبق اعترافات متهــم علت پارک 
کردن خودرو ســارق را به 2 دلیل بیان کرد 
و گفت: متهم در اعترافات خود پارک کردن 
خودرو در خیابان‌های اصلی و دورتر را به دلیل 
راحتی گریز و فرار اعلام کرد. دلیل دیگر او این 
بود که کســی نتواند به راحتی شماره پلاک 
خودرویش را به دست آورد. رئیس کلانتری 
138 جنت آباد در پایان افزود: متهم پس از 
بازجویی در زندان به‌سر می‌برد و پرونده وی 
برای بررسی بیشتر به مقامات قضایی تقدیم 

خواهد شد.

کشف بیش از ۵ تن موادمخدر 
در غرب پایتخت

نســل فردا: فرمانده انتظامی غرب استان 
تهران از کشف بیش از ۵ تن انواع موادمخدر 
طی ۳ ماهه نخست سال 97 خبر داد. سردار 
محســن خانچرلی فرمانــده انتظامی غرب 
اســتان تهران اظهار کرد: مامــوران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان، در ۳ ماهه اول 
ســال جاری، ۶ بانــد بــزرگ موادمخدر را 
شناسایی و دســتگیر کردند. وی افزود: در 
این مدت، ۳ تن و ۳۲۰ کیلوگرم تریاک، یک 
تن و ۴۷۳ کیلوگــرم مرفین، ۳۳۸ کیلوگرم 
حشیش، ۱۳۶ کیلوگرم هروئین، ۵ کیلوگرم 
شیشه و ۶۴ کیلوگرم سایر مواد مخدر توسط 
ماموران انتظامی کشــف شــده است. این 
مقام ارشد انتظامی با اشــاره به کشف ۵ تن 
و ۳۳۶ نــوع موادمخدر در ۳ ماهه نخســت 
امســال، خاطرنشــان کرد: در مجموع این 
میزان کشفیات در مقایســه با مدت مشابه 
سال گذشــته، افزایش ۴۸ درصدی را نشان 

می‌دهد.

شناسایی اسکی‌باز از بقایای 
یک جسد

بی‌بی‌ســی: به گفته پلیس ایتالیا هویت 
یک اســکی باز فرانســوی که بیــش از ۶۰ 
سال قبل در ایتالیا ناپدید شــده بود بعد از 
انتشار سرگذشتش در رسانه های اجتماعی 
شناسایی شده است. بقایای یک جسد، وسایل 
اسکی و عینکی در سال ۲۰۰۵ در ارتفاعات 
بالا در منطقه آگوستای ایتالیا پیدا شده بود. 
این نقطه در ارتفاع ۳۰۰۰ متری در کوه‌های 
آلپ نزدیک مرز ســوئیس بود. اما محققان 
نتوانستند قربانی را شناسایی کنند تا اینکه 
ماه پیش یافته های خود را در فیســبوک به 
اشتراک گذاشتند؛ اطلاعاتی که رسانه های 
فرانسوی هم منتشر کردند. شخصی به نام »اما 
ناسم«  در فرانسه گزارش مربوط به کشف این 
جسد را در رادیوی محلی شنید و نسبت به آن 
کنجکاو شد؛ چون عمویش، آنری لو ماسنی 
در سال ۱۹۵۴ موقع اسکی در مترهورن در 
نزدیکی مرز سوئیس در یک طوفان ناپدید 
شــده بود. راجر، برادر جوانتر لو ماسنی که 
اکنون ۹۴ ســال دارد، سپس با پلیس ایتالیا 
تماس گرفت. او در ایمیلی نوشت: من برادر 
آنری لو ماسنی هســتم... که احتمالا همان 
اسکی‌بازی است که ۶۴ سال قبل ناپدید شد. 
او مجرد و کاملا مستقل بود. او در وزارت دارایی 
در پاریس کار می کرد. پلیس گفت که عکسی 
که خانواده از عینک مفقود شده ارسال کرد با 
آنچه در کنار جسد پیدا شده بود، همخوانی 
داشــت. در نهایت آزمایش دی ان ای هویت 

او را ثابت کرد.

کشف محموله‌های کوکائین در 
فیجی

شینهوا: کمیساریای پلیس فیجی از کشف 
مجموع ۵۱ محموله کوکائیــن در مرزهای 
کشور جزیره‌ای فیجی خبر داد. این محموله‌ها 
برای تجزیه و تحلیل توســط نیروی دریایی 
فیجی از مرزهای این کشور به سووا، پایتخت 
آن منتقل شده اســت. پلیس فیجی پس از 
کشف اخیر بسته‌های کوکائین در سواحل 
این کشور در حال همکاری با نیروی دریایی 
فیجی و دیگر ارگان‌هــای داخلی و خارجی 
مربوطه است. پلیس فیجی ضمن اعلام اینکه 
ارزش محموله‌های کوکائین یافت شده در 
سواحل این کشور حدود ۲۰.۴ میلیون دلار 
تخمین زده شــده، از کشــف محموله‌های 
مشابه در کشور تونگا خبر داد. در عین حال 
از ماه ژانویه تا ژوئن ســال جاری بیش از ۱۰ 
کیلوگرم متامفتامین در فیجی کشف و ضبط 
شده اســت. اگرچه این میزان در مقایسه با 
محموله‌های کوکائین و ماری جوانا کشف شده 
در این کشور کم به نظر می‌رسد؛ اما به طور 

کلی آماری نگران کننده محسوب می‌شود.

آتش سوزی کالیفرنیا 6 کشته 
برجا گذاشت

رویترز: در آتش ســوزی گســترده ایالت 
کالیفرنیای آمریکا تاکنون 6 تن کشته و هفت 
تن نیز ناپدید شده اند. این آتش‌سوزی یک 
هفته پیش آغاز شد و به تدریج گسترش یافت 
که بر اثر آن حدود 40 هــزار نفر بی‌خانمان 
شــدند. آتش ســوزی کالیفرنیا از میان 90 
مورد آتش سوزی روی داده در سراسر آمریکا، 
مرگبارترین حادثه ارزیابی شــده است. در 
مجموع، آتش‌سوزی های روی داده در آمریکا 
در ســال جاری، یک میلیــون و 800 هزار 
هکتار از جنگل‌ها را از بین برده که این رقم، 
21 درصد بیش از متوسط ویرانی‌های به جا 
مانده از آتش‌سوزی های 10 سال اخیر است. 
براساس اعلام مرکز ملی هواشناسی دولت 
فدرال آمریکا، از شدت وزش باد سهمگین که 
به آتش سوزی های کالیفرنیا دامن زده، در 
حال حاضر کاسته شده است؛ اما پیش‌بینی 
می شود که دمای هوا بار دیگر افزایش یابد. در 
همین حال، ماموران آتش‌نشان اعلام کردند 
که امکان بازگشــت مردم به منازلشان را در 
اسرع وقت فراهم می کنند. گزارش ها حاکی 
است که دست‌کم 874 ساختمان مسکونی 
در جریان آتش ســوزی ویران شده و این در 
حالی است که حدود 260 نیروی گارد ملی 
و یکصد مامور پلیس برای جلوگیری از غارت 
‌اموال مردمی در مناطق تخلیه شده مستقر

 شده اند.

 از آن روز به بعد با زنی آشنا شدم 
که پارتی‌های شــبانه مختلط در 
منزلش برگــزار می‌کرد و من هم 
همواره در این پارتی‌ها شــرکت 

می‌کردم؛ اگرچه مادرم کمی از نظر 
روحی بهتر شده بود، اما کاری به 
رفت و آمدهای من نداشت تا این 
که در یکی از همین پارتی‌ها با پسر 
خلافکاری آشنا شدم. »بابک« به 
من ابراز علاقه می‌کرد و در همه این 
خوشگذرانی ها کنارم بود، روزی 

بابک در حالی که 2 تن از دوستان 
دیگرش در صندلی عقب خودرو 
نشســته بودند، مرا هم صندلی 
جلو نشاند و پیشنهاد داد به سمت 
بزرگراه برویم و با ســوارکردن 
مســافر از آن‌ها زورگیری کنیم. 
اولین بار که با چاقو ترس به جان 
یک مسافر انداخته بودیم هیجان 
زده شدیم و مدام صحنه‌های ترس 
او را تعریف می‌کردیم؛ ولی بعد از 

مدتی ...

■  مادرم به مــواد مخدر صنعتی 
آلوده شده بود

دختر 20 ســاله‌ای به اتهام زورگیری 
از مســافران دســتگیر شــد. وی در 
اعترافاتش گفت پــدرم کارمند بود و 
مادرم نیز ســالن آرایشــگری داشت. 
زندگی آرام و خوبی داشــتیم و من که 
دختــر نوجوانی بــودم در کلاس‌های 
آموزشی شنا شرکت می‌کردم و دوست 
داشــتم روزی نجات غریق شوم؛ اما به 
یک باره این زندگی شــیرین به همراه 

آرزوهای من بر باد فنــا رفت؛ چرا که 
مادرم به مواد مخدر صنعتی آلوده شده 
بود. او با کارهــا و رفتارهایی که انجام 
می‌داد، زندگی را بر ما سخت کرده بود 
و پدرم مجبور شــد او را طلاق بدهد. با 
این وجود منزلــی برایمان اجاره کرد و 
هزینه‌های زندگی مــا را می‌پرداخت؛ 
در همین روزها خواهر بزرگ‌ترم ازدواج 
کرد و من هم که دیگر آزادانه رفت و آمد 
می‌کردم، با پسری در خیابان آشنا شدم 
و با او ازدواج کردم، ولی این ازدواج هم 
مانند دیگر ازدواج‌هــای خیابانی چند 
ماه بیشــتر طول نکشــید و در نهایت 
مهر طلاق بر صفحه شناســنامه‌ام جا 

خوش کرد.
■ با زنی آشنا شدم که پارتی‌های 

شبانه برگزار می‌کرد
از آن روز به بعد با زنی آشــنا شدم که 
پارتی‌های شــبانه مختلط در منزلش 
برگزار می‌کرد و من هم همواره در این 
پارتی‌ها شرکت می‌کردم؛ اگرچه مادرم 
کمی از نظر روحی بهتر شــده بود، اما 
کاری به رفت و آمدهای من نداشــت 

تا این که در یکــی از همین پارتی‌ها با 
پسر خلافکاری آشنا شــدم. »بابک« 
به من ابراز علاقه می‌کرد و در همه این 
خوشگذرانی ها کنارم بود. روزی بابک 
در حالی که 2 تن از دوســتان دیگرش 
در صندلی عقب خودرو نشسته بودند 
مرا هم در صندلی جلو نشاند و پیشنهاد 
داد به ســمت بزرگراه فجــر برویم و با 
سوارکردن مســافر از آن‌ها زورگیری 

کنیم.
■ مــدام صحنه‌های تــرس او را 

تعریف می‌کردیم
اولین بار که بــا چاقو ترس به جان یک 
مسافر انداخته بودیم هیجان زده شدیم 
و مدام صحنه‌های تــرس او را تعریف 
می‌کردیم؛ ولی بعد از مدتی من ارتباطم 
را با بابک و دوستانش قطع کردم و برای 
تفریح به شمال کشور رفتم؛ چرا که در 
آخرین سرقت حدود 5 میلیون تومان 
را بین خودمان تقسیم کرده بودیم؛ اما 
وقتی از مسافرت بازگشــتم، از مادرم 
شــنیدم که ماموران آگاهی به سراغم 

آمده‌اند.

ایران

کشف 470 کیلوگرم تریاک در بندرعباسدختر اصفهانی قربانی تخطی از سرعت مطمئنه
نسل فردا: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان از تصادف یک سواری پراید با پژو و مرگ 
دختری 15 ساله و مجروح شدن 2 نفر خبر داد. سرهنگ »رضا رضایی« اظهار داشت: متأسفانه در اثر این 
حادثه رانندگی سرنشین سواری پژو که دختری 15 ساله بود، در دم فوت و راننده پژو و کودکی 6 ساله نیز 
از سرنشینان این خودرو مجروح شدند. سرهنگ رضایی بیان داشت: علت وقوع این حادثه تخطی از سرعت 
مطمئنه توسط راننده پراید اعلام شده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
بی‌شک تخطی از سرعت مطمئنه یکی از مهم‌ترین علل وقوع حوادث رانندگی است که در قانون نیز به راننده 
تکلیف شده است تا در تقاطع‌هایی که فاقد چراغ راهنمایی و تابلوی ایست است، از سرعت وسیله نقلیه بکاهند.

نسل فردا: فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس از کشف 470 کیلو گرم تریاک طی یک عملیات موفق پلیسی 
خبر داد.  مأموران ایست و بازرسی شهید میرزایی حین کنترل خودروهای لاین خروجی» بندرعباس- حاجی 
آباد«، به یک دستگاه کامیون کشنده البرز مشکوک شده و با توجه به حالات روحی و روانی راننده، خودرو جهت 
بازدید و بازرسی تکمیلی به داخل یگان منتقل شد.  سرهنگ مشایخ تصریح کرد: در بررسی اولیه مشخص شد پیچ 
و پرچ درب کانتینر دست خورده و احتمال باز شدن کانتینر متصور است.  فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس 
اظهار داشت: با هماهنگی مقام قضایی و با حضور معاون صادرات گمرک، خودرو مذکور فک پلمب و در بررسی 

دقیق مشخص شد کانتینر حامل 470 کیلو گرم تریاک است.
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5 حـوادث
Accidents

بین الملل

دستگیری 13 شرور قانون‌شکن در اصفهان
نسل فردا: مأموران پلیس امنیت عمومی استان اصفهان در یک عملیات ضربتی 13 شرور قانون‌شکن که اقدامات 
شرارت آمیز آنها، باعث سلب آسایش شهروندان شده بود را دستگیر کردند. سرهنگ محمد حسن اسماعیلی سرپرست 
پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: مأموران این پلیس در پی کسب خبری مبنی 
بر اقدامات شرارت آمیز یکی از اراذل و اوباش که دارای سوابق متعدد کیفری بود، موضوع دستگیری وی را در دستور 
کار خود قرار دادند. مأموران پس از انجام تحقیقات علمی و تخصصی سرانجام مخفیگاه متهم را شناسایی و در یک 
عملیات ضربتی وی را به همراه 12 نفر از افراد شرور دیگر دستگیر کردند. در این عملیات یک قبضه کلت کمری به 
همراه تعدادی تیر جنگی و چندین قبضه سلاح سرد و چاقوهای نامتعارف کشف شد. سرهنگ اسماعیلی گفت: افراد 

شرور به همراه سلاح‌های کشف شده از آن‌ها جهت اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

له شدن پراید زیر خاور
نسل فردا: جانشین مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از فوت یک تن در تصادف خودرو 
پراید با خاور در بزرگراه خبر داد. سرهنگ عباس اوتادی جانشین مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی 
و رانندگی تهران بزرگ از وقوع یک تصادف فوتی خبر داد و اظهار کرد: حوالی ساعت یک بامداد روز 
گذشته، یک دستگاه کامیونت خاور، در کنارگذر توقف می‌کند که یک دستگاه پراید با آن برخورد کرده 
و متأسفانه بر اثر این تصادف، راننده پراید فوت می‌کند. اوتادی گفت: به رانندگان توصیه می‌شود از هر 
گونه توقف در حاشیه بزرگراه‌ها خودداری کنند و در صورت بروز خرابی حتماً ایمن‌سازی لازم توسط 
رانندگان صورت گیرد. همچنین به رانندگان توصیه می‌شود همواره در حین رانندگی توجه لازم به 

جلو را داشته و از انجام اقداماتی که باعث حواس‌پرتی می‌شود، جدا خودداری کنند.

دلسوزی بیجا، زندگی ام را نابود کرد
اعترافات یک ادم گوشی؛

هر از گاهی پســر الهام به خانه‌اش 
می‌آمد و چند روزی را نزد مادرش 
بود. باهم به گردش و تفریح می‌رفتیم. 
آن‌قدر این رابطه صمیمی شده بود که 
گاهی خودم حالم از این همه رابطه 
داشتن به هم می‌خورد. الهام بیش از 
حد به منزل ما رفت‌وآمد داشت؛ وقت 
و بی‌وقت و هربار چند ساعت می‌ماند. 
چانه‌اش که گرم صحبت می‌شــد، 
گذر زمان را احساس نمی‌کرد. واقعا 
فکر می‌کردم زن بدبختی اســت و 
دلم به رحم می‌آمد. چون اهل یکی 
از شــهرهای اطراف بجنورد بودم، 
برای دیدن خانواده‌ام آخر هفته‌ها 
می‌رفتم. اســماعیل مرا می‌رساند 
و به بهانه اینکــه کار دارد، خودش 

برمی‌گشت و...

مــن فریب همیــن چهره 
مظلومش را خوردم

 زن جوان وارد اتاق مشــاوره پلیس شد 
و گفت کمکم کنید زندگیم ویران شده 
است؛ آهی کشــید و گفت: هشت سال 
پیش با همسرم که ازطرف یکی از آشنایان 
معرفی شده بود، ازدواج کردم. اسماعیل 
پسر خوب و مقیدی به‌نظر می‌رسید و من 
فریب همین چهره مظلومش را خوردم و 

با او ازدواج کردم. حاصل ازدواج‌مان یک 
دختر 4 ساله است. تا قبل از این، خیلی 
خودم را زن خوشبختی فرض می‌کردم؛ 
چون فکر می‌کردم که شــوهرم عاشق 
من اســت و خاطرم را می‌خواهد؛ اصلًا 
فکرش را نمی‌کردم کــه این‌قدر در حق 

من نامردی کند.

با حقوق کارمنــدی و وام 
توانستیم یک واحد ‌70متری 

بخریم
اســماعیل در یک ارگان دولتی مشغول 
خدمت بود و با حقــوق کارمندی و وام 
توانستیم یک واحد 70 متری بخریم و به 
قولی صاحبخانه شویم. از این بابت خیلی 
خوشحال بودیم و زندگی بر وفق مراد بود. 
در طبقه بالای ما زنی زندگی می‌کرد که 
بنا به گفته خودش از همسرش جدا شده 
بود و فرزند پسری داشــت که با شوهر 
ســابقش زندگی می‌کرد. بعضی وقت‌ها 
که زن همســایه را در حیاط می‌دیدم، با 
او خوش‌وبش و احوالپرســی می‌کردم. 
خودش را الهام معرفی کــرد. از آن روز 
ارتباط من با الهام شروع شد و روزبه‌روز 
باهــم صمیمی‌تر شــدیم؛ به‌طوری‌که 
صبحانه را یک روز در منزل ما و یک روز 
در منزل الهام می‌خوردیم. او داســتان 
زندگی‌اش را برایم تعریــف کرد. وقتی 
سرگذشــتش را شــنیدم، خیلی غصه 

خوردم.

گاهی اوقات افراد ناشناسی به 
منــزل الهــام رفت‌وآمد 

می‌کردند
الهام حتی زمانی‌که اسماعیل در منزل 
بود، بی‌پروا به منزل ما می‌آمد و با همسرم 
گپ مــی‌زد. از آنجــا که به اســماعیل 
اعتماد داشتم، اصلًا فکر بدی به دلم راه 
نمی‌دادم؛ حتی بعضی خریدهای الهام 
را انجام می‌دادم. خیلی با الهام صمیمی 
شده بودم؛ درســت مانند دو تا دوست. 
گاهی اوقات افراد ناشناسی به منزل الهام 
رفت‌وآمد می‌کردند که خودش می‌گفت 
فامیلش هستند. من هم زیاد کنجکاوی 
نمی‌کردم؛ چون فکر می‌کردم همه مثل 

خودم صداقت دارند و لابد او هم راســت 
می‌گفت. هر از گاهی پسر الهام به خانه‌اش 
می‌آمد و چنــد روزی را نزد مادرش بود. 
باهم به گردش و تفریح می‌رفتیم. آن‌قدر 
این رابطه صمیمی شــده بود که گاهی 
خودم حالم از این همه رابطه داشتن به 
هم می‌خورد. الهام بیش از حد به منزل 
ما رفت‌وآمد داشت؛ وقت و بی‌وقت و هربار 
چند ســاعت می‌ماند. چانه‌اش که گرم 
صحبت می‌شــد، گذر زمان را احساس 
نمی‌کرد. واقعا فکر می‌کردم زن بدبختی 

است و دلم به رحم می‌آمد.

این اواخر اسماعیل خیلی 
مشغول گوشی‌اش می‌شد

چون اهل یکی از شهرهای اطراف بجنورد 

 یلدا توکلی /  گروه حادثه
tavakoli.yalda11@gmail.com
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دستگیری دختر 20 ساله به جرم زورگیری
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
 شرکت سپاس زمرد آباده )سهامی خاص( به شماره ثبت 52594 و

 شناسه ملی 10320738426
بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سپاس زمرد آباده سهامی خاص دعوت به عمل می آید تا 
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ 1397/5/26 ساعت 10 صبح در محل 
 اصفهان، هشت بهشت شرقی، خیابان میثم، روبروی ورزشگاه ایثار، خانه معلم شماره 4 برگزار 

می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: انتخاب مدیران، انتخاب بازرسان، روزنامه و تصویب صورت های مالی منتهی به 

هیئت مدیره96/12/29 

آگهی مناقصه
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان پیربکران در نظر دارد جهت اجرای عملیات 
خاکبرداری پروژه 30 واحدی واقع در بلوار شفق اصفهان )میلاد نور( روبروی پارک 
سجاد به متراژ حدودا 3000 مترمکعب را به مناقصه محدود بگذارد. داوطلبان جهت 
دریافت اسناد مناقصه می توانند ظرف یک هفته پس از انتشار آگهی با مراجعه به 
دفتر تعاونی مسکن واقع در آموزش و پرورش پیربکران یا با تلفن 09134050047 

تماس حاصل نمایند.
رمضان جعفری- مدیرعامل تعاونی مسکن فرهنگیان پیربکران

بودم، برای دیدن خانــواده‌ام آخر هفته‌ها 
می‌رفتم. اسماعیل مرا می‌رساند و به بهانه 
اینکه کار دارد، خودش برمی‌گشت و دوباره 
خودش می‌آمد و برمان می‌گرداند. هرچقدر 
اصرار می‌کردم که بمانــد، هربار بهانه‌ای 
برای برگشت داشت. این اواخر اسماعیل 
خیلی مشغول گوشی‌اش می‌شد. خودش 
مدعی بود که من بدبین شده‌ام و دائم غر 
می‌زنم! من هم به حرفــش اعتماد کردم. 
آخر هفته دیگری فرار رسید. بازهم ساکم 
را بســتم و به‌ســوی دیارم رهسپار شدم؛ 
اما این‌بار اسماعیل گفت که نمی‌تواند ما 
را برســاند؛ چون خیلی کار سرش ریخته 
است و قرار شــد ما با ماشین‌های عبوری 
برویم و این حرفش باعث شد که من به او 
شک کنم. وســط راه بودم که ناگهان توی 
دلم آشوب شد؛ بنابراین به راننده گفتم که 
پیاده‌ام کند و همه کرایــه را به او پرداخت 
کردم و یک ماشین دربســت گرفتم و به 
سمت منزل برگشتم. کلید را چرخاندم و 
وارد شدم. فکر کردم اسماعیل سرکار رفته؛ 
ولی در کمال ناباوری، اسماعیل و الهام را با 
هم دیدم، هاج و واج نگاهم می‌کردند. زبانم 
در کامم نمی‌چرخید که هرچه لایق‌شان 
است، نثارشان کنم. بله؛ الهام با نقشه وارد 
زندگی من و همسرم را صاحب شده بود. 
نمی‌دانستم باید چه کنم، فقط جیغ می‌زدم 
و اسماعیل سعی داشــت که ساکتم کند. 
نمی‌توانم هردویشان را ببخشم. دائم خودم 
را لعنت می‌کنم که چرا گذاشتم پای این مار 
خوش‌خط‌وخال به زندگی‌ام باز شود و آن را 
نابود کند. اعتماد بیجا به زن غریبه موجب 

شد که شوهرم او را به من ترجیح دهد.


